
۱۳۱                                                                 یکاشان نی منطق نزد افضل الد ییگفتگو  یمبان 
      

 

 

Sophia Perennis 
Print ISSN: 2251-8932/Online ISSN:2676-6140 
Web Address: Javidankherad.ir 
Email: javidankherad@irip.ac.ir 
Tel:+982167238208 
Attribiution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC 4.0) 
Open Access Journal 

SOPHIA PERENNIS 

The Semiannual Journal of Sapiential Wisdom and Philosophy 

Vol. 20, Number 2, autumn and  winter  2024, Serial Number 44 

Dialogical Foundations of Logic 
According to Afzal al-Din Kashani 

pp.131-155 
DOI: 10.22034/IW.2023.413137.1720 

*Mohammad Shafiei   

Abstract  
Afzal al-Din Kashani’s works on logic have not been that much 
studied neither by the succedent logicians in the tradition nor 
by the contemporary researchers, although his philosophical 
work is recently rediscovered for its innovative and 
revolutionary views. From the technical point of view, it 
seems that, his works on logic contain no novelties and is 
rather merely pedagogical. However, those works are not 
without remarkable philosophical insights. In this paper, I 
wish to extract some of those insights with respect to the 
foundations of logic and show the link between them and the 
overall philosophy of Afzal al-Din. My main thesis is that Afzal 
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al-Din Kashani’s philosophy has to be understood as a kind of 
subjectivism whose main theme is self-consciousness. 
Subjectivism would have specific impacts on logic, and even if 
it does not necessitate a revision in logic, offers 
interpretations of logical concepts which are different from 
the conceptions put forward by realism, which takes an 
extensionalist approach with respect to the foundations of 
logic. 
In this paper, I discuss the non-extensionalist, in particular 
the dialogical, explanation of the foundations of logic offered 
by Afzal al-Din Kashani. 
Key words:  Afzal al-Din Kashani, Self-consciousness, Dialogical 
logic, Intuitionistic logic, Subjectivism. 

 
Extended Abstract 
Afzal al-Din Kashani’s (12th century AD) works on logic have not been that 
much studied neither by the succedent logicians in the tradition nor by the 
contemporary researchers, although his philosophical work is recently 
rediscovered for its innovative and revolutionary views. From the 
technical point of view, it seems that, his works on logic contain no 
novelties and are rather merely pedagogical. However, those works are not 
without remarkable philosophical insights. In this paper, I wish to extract 
some of those insights with respect to the foundations of logic and show 
the link between them and the overall philosophy of Afzal al-Din. My main 
thesis is that Afzal al-Din Kashani’s philosophy has to be understood as a 
kind of subjectivism whose main theme is self-consciousness. Subjectivism 
would have specific impacts on logic, and even if it does not necessitate a 
revision in logic, offers interpretations of logical concepts which are 
different from the conceptions put forward by realism, which takes an 
extensionalist approach with respect to the foundations of logic. 

In this paper, I will discuss briefly the trend of subjectivism in the 
Islamic civilization and then reconsider Baba Afzal’s ideas from this point 
of view. In the next section I study the consequences of subjectivism to 
one’s conception of logic. In this way I will mention intuitionistic logic and 
examine its links to subjectivistic and transcendental philosophy. Then I 
will introduce dialogical logic as devised by Paul Lorenzen and Kuno 
Lorenz. In the final section, by means of a comparative study, I elaborate 
Baba Afzal’s view which offers a dialogical understanding of the basic 
elements of logic. 

Before Al-Ghazali (11th century), Nafs (self or soul) is regarded as the 
substance who governs body, by philosophers. In the other words the 
essence of nafs for the philosophers was not self-consciousness but its 
governance over body. Sufis, on the other hand, consider nafs as the center 
of vices, and thus the lowest stage among human’s inner stages, below the 
heart, intelligence, spirit and the others. That al-Ghazali considers as the 
essence of Self its thinking, memory, discerning, observation and receiving 
the knowledge, instead of its body-managing, is a significant turn in the 
conception of self. However, the succedent writers in the tradition of 
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Islamic subjectivist philosophy made it clear that all those faculties are 
aspects of self-consciousness not its forming parts. Those writers 
emphasizes that to know the Ego is not to know something among other 
things, or by means of the other things, but it is knowledge from which the 
possibilities of any kind of knowledge are issued and from which the 
methodological constituents of philosophy and science should be 
extracted.  

One of the concepts whose explanation within the subjectivist view is 
very different from that in the objectivism, or realism, is truth. Truth is the 
philosophy of consciousness is understood as an experience of the 
(transcendental) ego with its own peculiarities. In the other words, truth is 
not rendered to a merely extensional relation. This may affect our 
understanding of logic as well.  

In this paper, I discuss the non-extensionalist, in particular the 
dialogical, explanation of the foundations of logic offered by Afzal al-Din 
Kashani, and show the hitherto unnoticed link of this part of Baba Afzal’s 
work with his overall philosophy. 
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   155 -131، صفحات  1402، پاییز و زمستان 44خرد، شماره جاویدان  میمجله عل

 الدین کاشانی انی گفتگویی منطق نزد افضلمب
 * شفیعی محمد 

   چکیده
الدین کاشانی هرچند به عنوان فیلسوفی با آرای بدیع و اصیل شننناخته افضل

دانننان بعنند از وی منطق چندان مورد توجه منطق ةشود اما آثار او در حوزمی 
تواننند له می أو نیز پژوهشگران معاصر قرار نگرفته است. دلیل اصلی این مس

حنناوی نننوآوری خاصننی نیسننتند و  این باشد که این آثار از منظر فنی ظاهراً
اندیشی سنجی و ژرفبیشتر جنبه آموزشی دارند. با این حال این آثار از نکته

فلسفی مسائل منطقی خالی نیستند. مقاله حاضر در پی اسننتارا    در توضیح
مبننانی منطننق و نشننان دادن  ةها در حننوزسنننجی و تشریح برخی از این نکته

ارتباط آن با کلیت فلسفه بابا افضل کاشانی است. ادعای مقاله این است کننه 
یف محور توصنن ای آگاهی توان به عنوان فلسفهفلسفه بابا افضل کاشانی را می 

تبیین   کرد. این فلسفه تبعات خاص خود را در حوزه منطق خواهد داشت و
فلسفی خاصی از مبانی منطننق ارائننه خواهنند داد. در نوشننتار حاضننر تبیننین 
گفتگویی از مفاهیم منطقی را که بابا افضل کاشننانی ارائننه داده اسننت مننورد 

دهیم و بننه تحلیننل اهمیننت فلسننفی و منطقننی ایننن دینندگاه بحث قرار مننی 
 پردازیم.  می 

الدین کاشننانی، خودآگنناهی، منطننق گفتگننویی، منطننق افضننل ها:واژهکلیددد
 شهودگرا.
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 مقدمه .۱

های مهنم و نیازمنند تبینین در تناریخ اندیشنه در جهنان اسنع  موضنو  یکی از پدیده
در فلسفه و نیز در عرفان از نیمه دو  قنرن هفنتم بنه اینن سنو   «وجود»محوریت یافتن  

اصالت و اولویت وجود توسط معصدرا بیان منقح و منسجم خنود   ةاست. اگرچه اندیش
له أای مسنیابد اما اصل این تفکر، که خاستگاه و غایت فلسفه و هر تعش انسنانیرا می

آغازد، در آثار پیشنینان وجود میوجود است و نظا  اندیشه فلسفی و یا عرفان نظری از  
دهند. به صراحت مشهود است و از نیمه دو  قرن هفتم به بعد جریان غالب را شکل می

بینی به طنور نوایی در نحوه طرح افکنی نظا  فلسفی )و جهانهمپیش از این تاریخ این  
گاهی دیند ،های مهمشود. یکی از جریانمیکلی( در کار نیست و تنو  بیشتری مشاهده  

 ،دهند. در اینن دیندگاهمیآگناه  است که اولویت را به موضنو  آگناهی و نفنس خنودِ
له اصنلی أمسن  آن  آگاهی دارد و بنه تبنع  ریشه در خودِ  ،خاستگاه و غایت تعش بشری

، آگناهی اسنت و استفلسفه، که منبعی برای استارا  مفاهیم روشی در سلوک فلسفی 
 نه وجود.

توسط اندیشمندانی در حوزه فلسفه و نیز تصوف   این دیدگاه به خصوص در قرن ششم
 مطرح گشت. 

آشنناتر از همنه نا   ،مبتنی بر آگاهی را بسط دادندای  ترین متفکرینی که فلسفهاز مهم
عصر سهروردی کنه او نینز در الدین یحیی سهروردی است. یکی از فیلسوفان همشهاب

محمد کاشانی اسنت. در منورد اینکنه مورد آگاهی اندیشیده و نوشته است افضل الدین  
ثیر گذاشنته اسنت أیکی بر دیگنری تن  آیا این دو با آثار یکدیگر آشنا بوده اند یا احتمالًا

های فلسنفه منل در یکنی از جنبنهأای در اختیار نداریم. موضو  جستار حاضنر ت دانسته
دیندگاه  تلقنی از منطنق در، یعننی  الدین کاشنانیمحور و نمود آن در آثار افضنلآگاهی

محور، بابا افضل کاشنانی مبننایی گفتگنویی مذکور است. در هماهنگی با دیدگاه آگاهی
و ارتباط آن با فلسنفه آگناهی در نوشنتار   ییکند. اهمیت چنین مبنامیبرای منطق طرح  

 حاضر مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت.
 میمندن اسنعدر مقاله حاضر ابتدا به طور ماتصر جرینان فلسنفه خودآگناهی در ت 

های اصنلی بابنا افضنل کاشنانی از اینن منظنر بنازخوانی گردد و سپس ایندهمیمعرفی  
تبعات فلسفه آگاهی به طور کلی برای منطق مورد بررسنی قنرار   ،شود. در باش بعدمی
بنا را ای بنه منطنق شنهودگرا خنواهیم کنرد و رابطنه آن گیرد. در این بانش اشنارهمی
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منورد تحلینل   ،محورهای آگاهی، به عنوان فلسفهلیستیدآهای سوبژکتیویستی و ایفلسفه
قرار خواهیم داد. در ادامه، منطق گفتگویی به عنوان یک چارچوب نیمنه صنوری بنرای 

به طور  شده،منطق که در قرن بیستم میعدی توسط پاول لورنتسن و کونو لورنتس طرح 
گونه که در برخی آثار آنشود. در باش بعد به مبانی گفتگویی منطق  میماتصر معرفی  

نتنای  بنالقوه   ،پردازیم و ضمن یک بررسنی تطبیقنیمی  شدهافضل الدین کاشانی طرح  
 دهیم.     میدیدگاه بابا افضل را مورد بحث و تحلیل قرار  

 م ی در قرن ششم و هفتآگاه ةفلسف .۲
شنناخت نفنس جنزو   لهأیا به عبارتی مس«  من کیستم؟»این پرسش و دغدغه بنیادین که  

فلسفه در طول تاریخ آن بوده است؛ اما برای برخنی مکاتنب فلسنفی اینن   ةمسائل عمد
متفناوت از   له در میان دیگر مسائل است و شناخت من ماهیتناًأموضو  فراتر از یک مس

بنه عننوان فاعنل  "منن"  ،ست. برای این مکاتبء ادر میان دیگر اشیا  ءشناخت یک شی
ناخت و داشته اولینه بنرای اسنتارا  مبنانی روشنی در مسنیر شناسا مصدر امکانات ش

نفس یا خود را به مثابنه مصندر آگناهی ینا صنرفِ   شناخت است. چنین دیدگاهی اولًا
شود؛ و همچننین میهای دیگری که از نفس کند، در برابر تعریفمیخودآگاهی تعریف  

کنند و میسنفی تلقنی  بنیان اولیه برای آغاز حرکنت فل  ةآگاهی و شهود را فراهم آورند
دهد که مربوط بنه آگناهی و شنهود و مینقطه عزیمت خود را تمایزات و تعاریفی قرار 

 معطوف به وجود یا امر واقع.  منبعث از آن باشد و نه مثعً
کنند که رویکرد فوق را میدر قرن ششم و هفتم اندیشمندانی در جهان اسع  ظهور  

ث واجد جنبه انتقادی قوی به جریان فلسفی سننتی توان در آثارشان دید و از این حیمی
توان ریشه تاریای این جریانِ اندیشه را تا اما  محمد غزالنی پنی میزمان خود هستند.  

گرفت. غزالی فلسفه و شریعت و تصوف را از منظر انسانی جستجوگر مورد مداقه قنرار 
نامنطبق با شر  را دارد گرچه جنبه رد عقاید    ،دهد و انتقاد سات او از فلسفه مشائیمی

کید بر منطق صورت نوعی انتقناد أاما از آنجا که با استناد صرف به شریعت نیست و با ت 
یکننی از  1گننردد.میثیرگننذار أدر فضننای فکننر فلسننفی بسننیار ت  ،کننندمیاز درون پینندا 

و   "منن"کیند بنر  أهایی که به طور پیندا و پنهنان در آثنار غزالنی جناری اسنت ت لفهؤم
و   شندهمنواردی کنه ننزد برخنی فیلسنوفان بعندی پررنن     است؛خودآگاهی و شهود  

   دهد.میرخ   "نفس"تلقی از   کند. در همین راستا تحولی اساسی درمیمحوریت پیدا  
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شد. به عبارت دیگر ننزد میمدبر بدن تعریف  پیش از غزالی نفس نزد فعسفه عموماً

خودآگاهی آن بلکه فاعلیت و تدبیر در نسبت بنا   فیلسوفان پیش از غزالی مقو  نفس نه
بردنند و آن را میمتصوفه هم اصطعح نفس را به عنوان مرکز رذائل بنه کنار    2.بدن بود

دانسنتند، کنه بنالاتر از آن عقنل و قلنب و روح میترین مرتبه از ضنمائر انسنانی  پایین
 فت چه بسا این اختعف صرفاًتوان گمیالبته به درستی    3هستند، با اختعفاتی در ترتیب.

لفظی باشد و فعسفه و متصوفه هر کدا  پدیده متفاوتی را در نظر داشتند. امنا اگنر هنم 
کیند بنر أشنود چنرا کنه او، بنا ت میاین موضع را بپذیریم از اهمیت نوآوری غزالی کم ن

 بنرد کنه دومیتنری بنه کنار  ایتر و ریشنهآگاهی و مسئولیت، نفس را در معنای عمیق
شود. غزالی قبل از ارائه تحلینل خنود در میای از آن منبعث معنای فوق هر یک از جنبه

به  مرور معنانی متفناوت مرسنو  از نفنس   النفس  معرفة  ر  القدس فی مدار معاکتاب  
اسنت  منیکند که منظور او از نفس حقیقت آدمی( و اشاره 15  :1975  ،پردازد )غزالیمی

دو معنی فوق   أعالم ملکوت و عالم امر است و این حقیقت منشکه محل معقولات و از  
ثیرات تلقی روانشنناختی أت  ،داندمی معقولات "محل"است. البته در اینکه غزالی نفس را 

و طبیعی از نفس مشهود است، اما در آثار اندیشمندان بعدی اینن نکتنه منورد تندقیق و 
قولات در آن منطبع شنوند بلکنه گیرد که نفس چون لوحی نیست که معمیتصریح قرار  

اش اند و نفس را پیش از همنه بایند در خودآگناهیمعقولات خود حاصل فعالیت نفس
. این نکته را در ادامه در آرای بابا افضل خواهیم دید و به دیدگاه سنهروردی نینز فهمید
 ای خواهیم کرد. اشاره

یت ؤو تمییز و ر  و تحفظ  بلکه »تفکر و تذکر  اینکه غزالی اصل نفس را نه تدبیر بدن
( ینک چنرخش بنینادین در کناربرد 225  :1416  ،داند )غزالیمیو پذیرش جمیع علو «  

که گرچه اینها   شودمیمفهو  نفس است اما در آثار اندیشنمدان بعدی این دقیقه تصریح  
ین ا  البته  اش.ند نه اجزای تشکیل دهندهااند اما منبعث از آنهمه در ارتباط با خودآگاهی

 شناسی تاصصی فلسفه و کنع  و تصنوفاصطعح  ةچرخش در کاربرد مفهو  در حوز
بیشنتر از معنانی پیشنین بنا کناربرد قرآننی واژه نفنس   است وگرنه برداشت اخیر اتفاقاً

نینز محور  ای که مورد توجه خود غزالی و دیگر اندیشمندان آگاهینکته  ؛خوان استهم
ای مهنم کند و جنبهمیاثبات وجود نفس مطرح  دیگری که غزالی در بحث    ةنکتهست.  

گویند نفنس عیعننی میسازد موضو  مسئولیت نفس است. غزالنی میاز نفس را آشکار 
 4بود.میمسئول[ وجود دارد چون در غیر این صورت خطابات شر  بیهوده    ماتارِنفسِ  
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به عبارت دیگر اگر نفس موجودی طبیعی بود که کمالی طبیعی برایش ترسیم شده بنود 
توانست این کمال را به طریق تکوینی، در صنورت اراده، بنرای فنرد محقنق میخداوند  

گینرد یعننی اینکنه خنود مسنئول سنعادت و میکند. اما اینکه نفس مورد خطاب قنرار  
دارد چون خطاب وجنود دارد )کنه اینن   نفس مجرد وجود  شقاوت خود است پس اولًا
وجنود نفس به مثابه طرف تااطنب و مسنئول و غایتمنند    برهانی اقناعی است( و دوماً

 . دارد
این نکته از غزالی، که شاید اگر به کلیت زمینه بحث توجه نکننیم بندیهی ینا پنیش 

شنود کنه یمطنور پنی گرفتنه  پاافتاده به نظر بیاید، در اندیشنمدان بعدی این جریان این
گوننه کنه مینان متصنوفه راین  بنوده و از آن  ای از ضمائر انسان نیست، مثعًنفس مرتبه

انند؛ بلکنه اینن گفتهمیمراتب بدن، نفس، قلب، عقل، روح، سر، خفی و اخفنی سنان  
آنکنه محصنور در یکنی از اینن بی  شودمینفس است که در هر مرتبه متجلی و متحقق  

شود و بنا ظرافنت و میالدین اشنوی بیان  راحت توسط تا این نکته به ص  مراتب باشد.
از او شنمس الندین محمند بنن پیش    (.1369و    1367  ،د )اشنویشومیدقت بسط داده  

عبدالملک دیلمی، که استاد اشنوی بوده اسنت و در عنین ناشنناخته بنودن اندیشنمند و 
ین سنیر را نفنس فاعل ا  5گویدمیعارفی عمیق و دقیق است، وقتی از سیر انسان سان  

   6کند.میداند که در عین تعلق به بدن در عوالم روحانی سیر  می
محور را، کنه بنه لحناب مبنانی اندیشنگی متنناظر بنا به هر حال او  رویکرد آگاهی

شنود، ننزد مینامینده  7رویکردی است که در بستر فلسفه مدرن سوبژکتیویسم استععیی
در نوشتار حاضنر  8.بینیممیشهاب الدین یحیی سهروردی و افضل الدین محمد کاشانی 

 مل در وجهی از اندیشه فیلسوف اخیر هستیم. أدر پی تدقیق و ت 

 نفس و آگاهی نزد افضل الدین کاشانی .۳
افضل الدین محمد کاشانی فیلسوف و دانشمند نیمه دو  قرن ششم هجری است. آثاری 

کند میکه از او در دست داریم او را همچون اندیشمندی اصیل و صاحب سبک معرفی  
در بینان آرای بندیع خنود و   ،و فلسفی عصر خویش  میکه در عین تسلط بر ادبیات عل

ترین شنناخته شندهاو یکنی از کم  ،ین همنهوضع مفاهیم جدید جسور و بلیغ است. با ا
های بعد مورد مطالعنه اندیشمندان دنیای اسع  است و هرچند بعضی از آثار او در دوره

شود، اما اصنل اندیشنه و میگیرد، و گاه بدون تصریح وارد نوشته های دیگران  میقرار  
ای دیشه او ارائه فلسنفهگیرد. منظور ما از اصل انمیهای بنیادین او مورد غفلت قرار ایده
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مبتنی بر خودآگاهی است، آنگونه که در ادامه توضیح خنواهیم داد. از زنندگی وی نینز 
اطع  چندانی در دست نیست و اینکه نزد کدا  استادان تحصیل کرده و شاگردانش چنه 

اند برای ما مجهول است. جز اینکه خواجه نصیرالدین طوسی وقتی از استاد کسانی بوده
کند، او را شاگرد باباافضل معرفنی میالدین محمد محاسب یاد  کمال   ،در ریاضیاتخود  
کم دانیم او دسنتمنیاند؛ و چون  ه. ق. ذکر کرده  610کند. تاریخ وفات او را حدود  می
تنوان میکنند(  میای به شصت ساله بودن خود اشناره  سال عمر کرده است )در نامه  60

دو  قرن ششم بوده است. بنا بر این او با سنهروردی،   ةنیمگفت که دوران شکوفایی او  
رغم عصر بوده است. علنیانگیز است، همشان در برخی مواضع شگفتکه شباهت آرای

شان از اسناتید ثیرپذیری مشترکأهمچنان از ارتباط این دو اندیشمند یا ت   ،هااین شباهت
ر که اشاره شد، هر دو از فضنای طوتوان گفت، همانمیدانیم جز اینکه میدیگر چیزی ن

ترین نکته در اینن راسنتا جویند. مهممیشان بهره  آرای انقعبی  ةفکری پساغزالی در ارائ
متفاوت از تعریف مشائی از آن   ای و کامعًریشه  میو ارائه فه  "نفس"محوریت دادن به  

 9است.
ران قنرار گرفتنه های بابا افضل مورد توجه برخی پژوهشنگهای اخیر اندیشهدر سال 

است و آثار هرچند معدود ولی ارزشمندی در شناخت فلسفه بابنا افضنل منتشنر شنده 
( دربناره اینن 1391ترین این آثار کتنابی اسنت کنه ویلینا  چیتینک )است. یکی از مهم

های خود بابا افضل و نیز برخنی شنرح و اندیشمند نگاشته و حاوی گزیده هایی از متن
جموعه آثار بابا افضل تحت عنوان مصنفات افضل الندین مرقنی توضیحات است. البته م

کاشانی به چاپ رسیده است. اما نظر به اینکه چناپ اول اینن کتناب مربنوط بنه سنال 
اند نیاز به یک وینرایش های بعدی بدون ویرایش مجدد منتشر شدهاست و چاپ  1331

است و در ارجا  بنه  شود. ارجا  ما نیز در مقاله حاضر به کتاب فوقمیجدید احساس  
 های ماتلف بابا افضل شماره صفحه مصنفات ذکر شده است.رساله

( ارائه منقح و دقیقی از هسته اصلی اندیشه بابا افضل و برخنی مسنائل 1399مدنی )
هنای بابنا ( به تحلینل نوآوری1396و    1390دهد. شهرآیینی )میتفسیری حول آن ارائه  

پردازد. ععوه بر اینهنا مقنالات دیگنری در ده سنال میافضل و برخی مطالعات تطبیقی  
های باباافضل با سنهروردی، معصندرا و خصوص درباره بررسی تطبیقی اندیشهاخیر به

 ... منتشر شده است.



 141                   انی گفتگویی منطق نزد افضل الدین کاشانیمب
 

 

گفتیم که فلسفه افضل الدین کاشانی فلسفه خودآگاهی است. او در مواضع متعندد و 
داند که هر آگاهی دیگنری در پرتنو آن میهای ماتلف نفس انسان را خودآگاهی یانبا ب

 شود. میمحقق  
 گوید:میبابا افضل  

 ابدانید ای برادران و دانشجویان کننه مننرد  را بیننرون از ایننن نفننوس و قننو 
 تر، و بننه پایننه وجننودتر و بننه گننوهر شننریفچیزی است از همه گرانمایه
نی و نفس رویاننده و طبیعت جسمانی بننا همننه بلندتر، و نفس حسی حیوا

 گزاران و رسانندگانِ آثار اویند سوی یکنندیگر،خد  و حشم و اعوان فرمان
و آن چیز که ما در سان پیشین بدان اشارت کردیم، و از معنی نننا  نفننس 

مرد  بدان   میمرد  عبارت این بود، که اوست اصل و حقیقت مرد  که مرد
افضل وشن. )خود روشن و دیگر چیزها به وی ربه  است، نوری است الهی  

 (20، 1366، الدین کاشانی
ینک تشنبیه قلمنداد شنود،   جدای از تعبیر نور برای آگاهی، که ممکن اسنت صنرفاً

آنگونه کنه در   ؛شباهت اساسی با سهروردی در تعریف نفس به صرفِ خودآگاهی است
 کند:میبند زیر نیز تصریح  

، و هرآنچننه بُوَدبه خود، و این وجودش از خود    بُوَدوجود نفس علم نفس  
 .(615 ،1366، الدین کاشانیافضل)  بُوَدایمن از فنا    بُوَدوجودش از خود  

 "منن"کند یعنی آن را معنادل میروردی نیز نفس را از منظر اول شاص تعریف سه
 داند:میرا آگاهی به خودش   "من"داند و حقیقت می

انّننه شننیءر ادرک -علی ما یعمّ الواجب و غیره-مفهو  انا من حیث مفهو  انا
 .(283 ،1388سهروردی، )نفس الوجود ذاته ... فحکمتُ بانّ ماهیتی  

 ةحکمبه خصوص در کتناب  ،کندمیله را در مواضع متعدد بیان أشیخ اشراق این مس
 کند:میکید  أدهد و باز ت میاین نکته را توضیح    مفصعً  الاشراق

لیس لک ان تقول انیتی شیء یلزمه الظهور فیکون ذلننک الشننیء خفیننا فننی 
  (118، بند الاشراق ةحکم)نفسه بل هی نفس الظهور و النوریه 

له شباهت بنیادین بین رویکرد افضنل الندین کاشنانی وسنهروردی برگنردیم بنه أاز مس
موضو  اصلی این باش یعنی ذکر مبانی فلسفی بابا افضنل کاشنانی. در ادامنه تعرینف 

گوید به خود روشن بودن، یعنی آگاهی از خنود، ننزد مینفس به خودپیدایی، بابا افضل  
گینرد. میدیگر چیزها در پرتو آن صنورت  ها بالفعل نیست هرچند آگاهی از  همه انسان
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را خنرد  "ینافتن بالفعنل"کند و میتعریف    "یافتن بالقوه"در جایی دیگر نفس را همین  

 نامد.  می
جود بر دو قسم بود: یک قسم بودن، و دیگر یافتن. و فرق میننان بننودن و و

معنندنی و   یافتن شاید بُوَد، چون بننودنِ اجسننا   ست که بودن بیا  یافتن آن
بودن نشاید بُوَد. و هریننک از ایننن دو   یافت بُوَد، و یافتن بیکه بی  نصریع

فعل؛ و یافتنِ قوّت، و دیگر بودنِ بهقسم باز به دو باش شود: یکی بودنِ به
. و اما بودن مرتبه است   قوّت فروترین  اما بودن به  .فعل  قوّت، و یافتن به  به
قوّت   و اماّ یافتن به  عنصری و غیر آن.یافتن چون وجود اجسا     فعل بی  به

 یافننت بننه  امننا  و  ، و معنی لفظ نفس و معنی خود یکی است.نفس را باشد
افضننل « )در نفس به قوت بود در عقل به فعل آید، و آنچه  فعل عقل راست 

 .(58، 1366، الدین کاشانی
شود نکته ظریفی هست و آن اینکنه میدر اینکه نفس همچون خودآگاهیِ بالقوه تعریف 

را یافتن بنرای خنود گرچنه   "خود"هستی نفس و تحقق آن منفصل از تعش نیست؛ و  
جوهری و مقو  ذات است، اما خاصیتی از پیش متعین نیست، بلکه با سنعی و مجاهنده 

گری است. هرچنند البتنه خودآگناهی عجین است و به عبارتی مساوق با همین مجاهده
نیست بلکنه همنراه و منعز  آن اسنت. از   "حاصل"  نیست چون اساساً  حاصل مجاهده

و بلکه وجود ثمره آگاهی اسنت،  10آنجا که برای بابا افضل خودآگاهی عین وجود است
خود وجود نیز معز  با مجاهده است و البته آنچه بابا افضل تحت عننوان تجریند از آن 

کند. این باش از گفتار او را، هرچند برای نقل قول اندکی طولانی است، از آنجا مییاد  
 کنیم:مینقل   که بسیار برای بحث حاضر روشنگر است ذیعً

آگاهی اسننت و بننرش هننم آگنناهی. و در میننان همننه حشننو و تام وجود  
 بدنامی.

وجود است به دو چیز درست و توانگر: به مجاهده و تجرینند. مجاهننده آن 
که در بعها صبر نماید تا ثبات اکتساب کند، و بننه ثبننات تننوان یافننت کننه 
وجودی باقی هست. که اگر صبر و شکیبایی نتواند نمود، وجود او به فنای 

 شده باشد.  صبر فانی
بیننند کننه هننی  میکند و میو تجرید آن که یک یک چیزها را از خود جدا  

یک حقیقت او نیست، بلکه اگر از آن اوست غیننر اوسننت. تننا چننون همننه 
عوارض و غشاوات رفع کند و بیند که اگر چیزی باقی مانده است بی هی  
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ه قیقت و ذات اوسننت، و همنن ححال و صفتی، دریابد که آن چیز است که  
چیز نمانده است جز آن چیز،    چیزها به وی قائم و ثابت بُوند، و چون هی

پس او به چیزی دیگر قائم نبُود، و آنچه به دیگری قائم نبود به خننود قننائم 
پس وجود بنندین دو  –بُود، و آنچه وجودش از خود بود فنا بر او روا نبُود  

ه عبارت از حال درست و واجب شده باشد: یکی از روی عمل، که مجاهد
آن است، و یکی از روی علم، که تجرید عبارت از آن است. والله الموفق و 

  .(655، 1366، افضل الدین کاشانیالمعین )
شنود. البتنه شنباهت رویکنرد میاین تجرید بسیار شبیه تعلیق و تقلینل پدیدارشنناختی  

لنو  شنده باشند؛ باباافضل با پدیدارشناسی استععیی هوسرل تا پیش از این هم بایند مع
طنور کنند و همینمیچرا که باباافضل هم حرکت فلسفی را از اگنوی اسنتععیی آغناز  

چرخش استععیی یعنی وقوف به آگاهی استععیی خود خاصیتی طبیعی نیسنت و ینک 
امکان استععیی است که باید مسئولانه محقق شود. در ادامه نیز باباافضل همچون روش 

پردازد و واقعیت را در تضایف بنا میها و ساختار آگاهی  لفهؤبررسی مپدیدارشناسی به  
 دهد.  میمل قرار  أمورد تحقیق و ت  ،آن

ای روشنگر، در رساله جاودان نامه با بیان اینکه »ناست تر آگاهی که به عنوان نمونه
 پنردازد ومیوی را عیعنی نفس را[ پدید آید علم شمار بُود.« به تحلیل مبادی شنمارش  

آنگاه ساختار جهان عینی را در تضایف، یا به تعبیر خنود او در موازننه، بنا اینن مبنادی 
کند میملی که در خعل این بحث مطرح  أکند. از جمله نکات جالب و قابل ت میتشریح  

تمایز عالم کار از عالم شمار است و اینکه »جهان بنا جملنه مراتنب وی از جملنه کنار 
ار نیست، و با کارگری شمار نتواند بود. و جهنان منرد  است، و در هی  مراتب وی شم

 .(286، 1366، افضل الدین کاشانی« )جهان شمار و دانش است، نه جهان کار کردن

 تبعات فلسفه آگاهی برای منطق .۴
کنند. اگنر میگرا مطنرح فلسفه آگاهی روش فلسفی متفاوتی در نسبت بنا فلسنفه واقنع

ز هستی بر مبنای امور واقع و سپس تعیین جایگناه دیدگاه اخیر به دنبال ترسیم طرحی ا
یا تعیین حدی برای انسان در نظا  هسنتی اسنت فلسنفه آگناهی بنرعکس نقطنه   "من"

دانند و در مسنیر شنناخت مفناهیم بنینادین را از خودآگناهی می  "من"عزیمت را خود  
فلسنفه در کند. از این رو بسیاری از مفناهیم اصنلی  میمحض و اقتضائات آن استارا   

گنرا از آنهنا ای خواهند بنود کنه در دیندگاه واقنعمحور متفاوت از تلقیرویکرد آگاهی
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ترین این مفاهیم موضنو  حقیقنت و صندق اسنت. صندق در وجود دارد. یکی از مهم

شود که میای از نفس شناسا در تواجه با یک پدیده فهمیده  فلسفه آگاهی به مثابه تجربه
هایی کم و بنیش حاضنر در اهت، اثبات، شهود و ... به مثابه جنبههایی همچون بدبا ایده

ای در هم تنیده است. وظیفه فلسفه البته روشن کردن این ارتباطات و نشان چنین تجربه
بنه شنکل   له اساسناًأگنرا مسنهاست. اما در فلسفه واقنعدادن کیفیت این در هم تنیدگی

رای ، انطباقی بین یک تصویر ذهننی  هایشود. صدق، در یکی از تلقیمیدیگری مطرح  
شود و از این رو خود نوعی رابطه بنین دو امنر واقنع اسنت میو یک امر واقع تعریف  

یعنی واقعیت روانی از یک سو و واقعیت خارجی از سویی دیگر. نظر به اینکه صدق را 
بود. اینن به کدا  یک از این انحا بفهمیم تلقی ما از استدلال و منطق نیز متفاوت خواهد 

شنود؛ امنا اینن امکنان میمنطق نامینده    ةای است که امروزه فلسفدر حوزه  تفاوت بدواً
 هایی را موجب شود.   ها و بازبینیوجود دارد که در خود نظا  منطق صوری نیز تفاوت

 منطق شهودگرا.  1-4
فلسفه استععیی شکل نوا با  هایی همانگیزهز  های منطقی که ملهم اترین نظا یکی از مهم

و بر مبننای 12ست. این منطق در اوایل قرن بیستم توسط هیتین ا11گرفته منطق شهودگرا
بنیان نهاده شد. براوئنر معتقند بنود ریاضنیات   13دان شهودگرا براوئرهای ریاضیدیدگاه

بایست از شهود اولیه شرو  کند، که در نظر او شهود زمان است، و هوینات ریاضنی می
هنایی را کنه شنوند. بننابراین او اثباتمینامید برساخته  مینچه او ذهن آفریننده  توسط آ

پنذیرفت چنرا کنه ممکنن اسنت روابنط صنوری میمبتنی بر روابط صوری بود ن  صرفاً
موضوعاتی را پیش بکشد که برساخت آنها در آگاهی تا شهود اولیه قابل پیگیری نباشند 

 1908ای در سنال  ند. در همین راستا او در مقالنهو بنابراین در اصل اعتباری نداشته باش
 Brouwer)طنرد شنق ثالنث گفنت  از اعتمادناپذیری برخی قوانین منطنق و خصوصناً

به طور کلی از نظر براوئر منطق تالی ریاضیات است نه بر عکس. بنه هنر حنال .  (2017
آن ناشنی   دانشجوی سابق او هیتین  منطقی ارائه داد که اصل طرد شق ثالث، و آنچه از

شود مثل حذف نفی مضاعف، در آن به عنوان قاعده کلی معتبر نباشند. این منطنق را می
کم اعتمادپذیر است هرچند ینک شنهودگرا نامند. چنین منطقی دستمیمنطق شهودگرا  

 ممکن است همچنان در مفید بودن آن مناقشه کند.
کنه  "ذهن آفرینننده"ند که اای استدلال کردهبعضی از پژوهشگران به نحو قانع کننده

از   گوید همان اگوی استععیی است البته بدون آنکنه اینن مفهنو  را مسنتقیماًمیبراوئر  
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پدیدارشناسی و ریاضیات شنهودگرا ممکنن اسنت در   (.1387فان آتن،  )هوسرل بگیرد  
اند اهمیت و میزان مفید بودن منطق اختعف نظر داشته باشند اما در این دیندگاه شنریک

آنکه شاهد و اثباتی برای آن در دست باشد ناموجه اسنت. ای بیصادق دانستن گزارهکه  
کند از بین ینک میاصل طرد شق ثالث از این رو برای شهودگرا پذیرفته نیست که ادعا  

ای وجنود نندارد که تضمین پیشینییکی صادق است، در حالی  گزاره و نقیض آن حتماً
ش داشته باشیم. در همنین راسنتا، در ااثباتی برای آن یا نقیضکه برای هر گزاره دلاواه  

منطق محمولات، ادعای اینکه فردی با یک خصوصیت خاص وجود دارد بندون اینکنه 
موجه نیست. به همین خاطر ریاضیات شهودگرا   ،راه دسترسی به آن فرد نشان داده شود

 تبر نیستند.  های وجودی معهای ساختی را قبول دارد و برهانتنها برهان
له اینجا اولویت اثبات بر صدق است ینا بنه عبنارت دیگنر اولوینت أبینیم که مسمی

تجربه صدق بر صدق فی نفسه که به مثابه تطابقی وجودشناختی تعریف شود. بنه نظنر 
بایست چنین دیدگاهی به منطق داشنته باشند، و اگنر میمحور  آید یک فلسفه آگاهیمی

هایی را با این نظنا  صنوری موجنودش نپنذیرد بنا دغدغنهمنطق شهودگرا    هم مشاصاً
هایی در جهنت بازبینی منطق برود. در همین راستا پژوهش مشابه به سراغ تبیین و احیاناً

فنان آتنن، ) نشان دادن انطباق دیدگاه پدیدارشناسی با منطق شهودگرا انجا  شنده اسنت
ردی بنا منطنق شنهودگرا پژوهشی هم در زمینه بررسی تشابهات دیدگاه سنهرو  .)1387

و نگارنده نینز جسنتاری در اینن زمیننه در دسنت   (Ardeshir 2008)انجا  گرفته است
به زبان فارسی منتشنر شنده  میدرباره منطق شهودگرا به طور کلی متون کنگارش دارد.  

( و 1376 ،( را نا  برد. همچنین )اردشنیر1387فان آتن، است. به عنوان استثنا البته باید )
( 1397  ،( شامل مباحث مفیدی هستند. مقاله )شفیعی و مسگری1391  ،)نبوی و دیگران

های فلسفی اصل طرد شق ثالث پرداخته و در آنجا به تناسب از منطق شنهودگرا به جنبه
   نیز بحث شده است.

اشاره ما به منطق شهودگرا در اینجنا بنه عننوان سرمشنقی اسنت بنرای منطقنی کنه 
محور باشد، تا با در دسنت داشنتن اینن نموننه بهتنر بتنوانیم ا رویکرد آگاهیراستا بهم

ال ممکنن ؤهای احتمالی موجود در کارهای بابا افضل را پیگیری کننیم. اینن سنبصیرت
، اصنل طنرد شنق ثالنث را بنه چنالش است مطرح شود که آیا بابا افضل در جایی، مثعً
است چنین بحثی در آثار بابا افضنل، و کشیده است؟ تا جایی که نگارنده جستجو کرده  

شود. این موضو  البته قابل انتظار اسنت و طنرح میهمچنین در آثار سهروردی، یافت ن
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بایست در رد یا ارائه مین  منطقی منطبق با رویکرد سوبژکتیویستی در آثار ایشان را لزوماً

جنر بنه ینک رد یک اصل به خودی خود من  یک نظا  صوری جستجو کرد. چرا که اولًا
بایست نشان داد اصول بناقی ماننده مسنتقل از اصنل میمنطق جدید ناواهد شد؛ بلکه  

مذکور هستند، کفایت پوشش دادن اشکال استدلال مورد انتظار را دارند و البتنه بنا هنم 
ای دارد که تنها از اواخنر قنرن ننوزدهم سازگارند. همه این موارد نیاز به چارچوب فنی

آنچه مقد  بر یک نظا  صوری است تلقی   اند. دوماًبسط داده شده  میعدی مطرح شده و
شنوند. اگنر اینن میسنازی  هایی است کنه در آن نظنا  صوریلفهؤو تفسیر فلسفی از م

های فننی، اشنراف بنه له مد نظر قرار داده شود، حتی در صورت وجود محندودیتأمس
 واهد بود.  مبادیِ فلسفیِ نظا ِ صوری مانع استفاده ناصحیح از آن خ

محور اینن اسنت کنه له اصلی فلسفی در رابطه با منطق از منظنر فلسنفه آگناهیأمس
صدق تالی اثبات است و اثبات یک فعالیت است. یعنی آنچه باید همیشه مد نظر داشت 

تنوان اسنتدلال را همچنون میاین است که استدلال نظر به ماهیتش یک کنش است و ن
نتیجه تعریف کرد، بلکه باید آن را به مثابه فرایندی از مقدمه ای ایستا بین مقدمه و  رابطه

تنوان بنه دلینل سنهولت میهرچند البته بعد از تبیین اولینه    14.به سمت نتیجه تبیین کرد
نظر کنرد؛ امنا اینن نبایند منجنر بنه پنذیرش اعتبنار محاسباتی از جزئیات فرایند صرف

کنند. موضو ِ کننش بنودنِ مینتیجه عرضه نهایی بشود که فرایندی برای نیل به  استدلال 
تواند تا اجزاء استدلال یعنی احکا  هم بسط پیندا کنند. در واقنع مطنابق بنا میاستدلال  

دیدگاه سوبژکتیویستی حکم حاصل یک فعالیت است و حضورش در استدلال ناشنی از 
 گشننودگی بننه فرایننندهای فعالانننه در آگنناهی اسننت و از ایننن رو تبیننین صننحیح از آن

بایست وجه پویای آن را در نظر بگیرد. چنین تبیینی توسط بابا افضنل کاشنانی ارائنه می
 پردازیم.میشده است که در ادامه این مقاله بدان 

برای درک بهتر اهمیت دیدگاه بابا افضل مناسب است که پیش از آنکنه سنراغ منتن 
کنیم که آن نیز بنا این فیلسوف برویم آشنایی ماتصری با یک چارچوب منطقی حاصل  

محور شکل گرفته است و همچنین در رابطه تنگاتن  نوا با فلسفه آگاهیهایی همدغدغه
درباره منطق گفتگویی به مثابه ینک   15.با منطق شهودگرا قرار دارد یعنی منطق گفتگویی

شناسی برای منطق صوری، علیرغم اهمینت آن بنرای فلسنفه و اینکنه چارچوب دلالت
دبیات منطق فلسفی محل توجه است، مطلبی به زبان فارسی وجود نندارد. از امروزه در ا
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های بنالقوه دیندگاه این رو یک اشاره کوتاه در اینجا به این حوزه پیش از بررسی جنبنه
 .تواند مفید باشدمیبابا افضل  

 

 ق گفتگوییطمن.  2-4
جندول   اسنت  شندهکه در خعل تکوین منطنق جدیند معرفنی    مییکی از ابزارهای مه

هر گزاره یا صنادق اسنت ینا   ها استوار است که اولًاصدق است. این ابزار بر این فرض
هنای صدق و کذب هر گزاره مرکب تابعی است از صندق و کنذب گزاره کاذب و دوماً

تشکیل دهنده آن. حال اگر فنرض اول منورد پنذیرش قنرار نگینرد، چنانکنه در منطنق 
شاید این ایده مطرح شنود کنه بنا   ؛ی خواهد بودشهودگرا، استفاده از جدول صدق منتف

در کنار صدق و کنذب همچننان بتنوان جندول ارزش بنرای ادات   میفرض ارزش سو
طور که دیدیم منطق شهودگرا در تقابنل بنا همانمنطقی در منطق شهودگرا ارائه داد. اما  

دو مقندار گرایی متضنمن  ست چه این مصداقگرایانه از اسنتنا  اهر گونه تلقی مصداق
های مصداقی چندگانه دیگری را مطرح کنند. از لحناب باشد و چه ارزشصدق و کذب 

امنا   صوری هم گودل نشان داده است که منطق شهودگرا یک منطق چندارزشی نیسنت.
های ینک نظنا  منطقنی و برای اثبنات فراقضنیه  شناختیدلالت  در هر حال به چارچوبی

 16فنی دیگر نیاز است. از همین رو ارائه یک دلالت شناسنی  همچنین برخی کارکردهای
ای بود که از همان ابتدای معرفنی اینن منطنق ذهنن مناسب برای منطق شهودگرا مسئله

های متننوعی بنرای شناسنیدانان را به خود مشغول کرد. از آن زمان تاکنون دلالتمنطق
یک   ةارائ  له صرفاًأی نگاه کنیم مسمنطق شهودگرا ارائه شده است. البته اگر از منظر فلسف

شناسی که نظا  منطقی موجود تحت عنوان منطق شهودگرا را پوشنش دهند نظا  دلالت
بایست ایده اصلی آن را یعنی اینکه استنا  یک فعالیت است و ننه ینک مینیست؛ بلکه  

ه بسنط ای ببا چنین دغدغه  17رابطه ایستا بین مقدمه و نتیجه بازتاب دهد. پاول لورنتسن
های ماتلف علو  پرداخت و در همین راسنتا بنه همنراه در حوزه  18گرانظریه برساخت
   20شناسی گفتگویی را برای منطق شهودگرا معرفی کرد.دلالت  19کونو لورنتس

ایده اصلی منطق گفتگویی تبیین اثبات یک حکم به مثابنه گفتگنویی بنین دو طنرف 
کشند. کنار میی آن را بنه چنالش  است که یکنی مندافع حکنم مزبنور اسنت و دیگنر

های مجاز در این فرایند است. بنرای هنر شناسی گفتگویی ارائه قواعدی برای گا دلالت
شنود؛ و نینز میادات منطقی، به جای یک جندول ارزش، قواعند حملنه و دفنا  ارائنه  
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کند یک گفتگو کجنا میگردد که از جمله تعیین  میقواعدی برای ساختار گفتگو تدوین  

اند. برد مدافع بنه معننای اثبنات حکنم منورد یک از طرفین برندهپذیرد و کدا میپایان  
گر به معنای عد  اثبات آن. در این قواعد هی  ذکنری از صندق و ادعاست و برد چالش

-گرایاننه و در نتیجنه واقنعها نیست و بنابراین هنی  ننو  فنرض مصنداقکذب گزاره
دانان دیگر با کار بنر روی کار نیست. بعد از کار لورنتسن و لورنتس منطقای در  گرایانه

های متنوعی از جملنه منطنق کعسنیک چارچوب گفتگویی قواعد سمانتیک برای منطق
دلالنت شناسنی گفتگنوی بنا منطنق   میالبته همچننان از لحناب مفهنو  21معرفی کردند.

 .شهودگرا و دیدگاه برساخت گرایانه پیوند خورده است
تواند گفتگویی درونی باشند، وقتنی فنرد میگفتگویی که در اینجا مورد اشاره است  

موضنو  اصنلی   22.کندمیخود جهت آزمودن یک ادعا مواضع متفاوت فرضی را اتااذ  
اینجا فعالیتی است که مقو  استنتا  است و تز اصلی این است که این فعالیت از جننس 

 ماتلف باشد یا بین فرد با خودش.  گفتگوست، فارغ از اینکه بین افراد  

 مبانی گفتگویی منطق نزد بابا افضل .۵
ای دارد در منطق تحت عنوان منها  مبین. در باشی از اینن رسناله بنه بابا افضل رساله

پردازد. آنچه برای ما در این جسنتار جالنب توجنه اسنت میتعریف مفاهیم اولیه منطق  
اشناره کنردیم در   طور کنه قنبعًدهد و همنانمیتعریفی است که از حکم و قضیه ارائه  

محور بازتاب دهنده وجه پویایی است که در تکنوین حکنم هماهنگی با رویکرد آگاهی
 کنیم:میآن را اینجا نقل   در کار است. نظر به اهمیت این بند از گفتار بابا افضل عیناً
 فصل هفتم اندر اقسا  لفظ مرکب 

سان مرکب را گفتار خوانند، و بر دو گونه بُود یکی آنکه مفهو  وی جننز 
غبننت ر و آرزو یسبب و ای را گفتار نیچنبه گوینده نسبت و تعلقی ندارد، 

ی ا سننبب وینن ؛ و  «یند »کاش خواسته فعن کس مننرا بننودیچنانکه گو ،  ودبُ
 کننسفعن  یننند »کنناش کننه هرگننز رویگو   چنانکننه  ؛ودنفرت بُنن   و  ت یکراه
 کننو یند »چننه نیچنانکه گو   ،بود  یزیشگفت آمدن چ  یسبب و  ای؛  «یدمیند

ن فتننار آگ از  گننریو قسننم د .ست«ی اا »چه بدگوهر جانوری  ست«ی اشاص
را خطنناب  لفننظ نی. چننن ددار  ینسننبت  همی  گریده  ب  ندهیگو به    جز  ست کها

که   رگید  ینه پاسخ سان  ،و دآنکه ابتداء بُ  یکیباشد:    گونه  و بر دو  ،خوانند
رفته باشد. اما   یاز و  شیکه پ  ودبُ  ریگد  یپاسخ سان  ا، یباشد  رفته  شیدر پ
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 بننا  رای  بننود سننان و  شنونده برتر  از  مرتبه  و  هیپا  را  ندهیگو ر  ل: اگ اوّ  قسم
 ندهیبود خطاب گو   ندهیشنونده برتر از گو   یهاگر پا  و،  خوانند  شنونده فرمان

 یازمننندی؛ و نننندیبلکه درخواست و التماس گو   ناوانند  را با شنونده فرمان
ت حمنن رب ریا  »  ندیچنانکه گو   ،بود  قسم  نیاز ا  هم  نمودن  رای  گریخود د

اسننتفها  و   یتننازه  کننه بنن   بننود  گرید  یو نوع  «.یباشاب  ما  یناتوان  و بر  کن
. و ننندیو گ را پرسننش  و آن ،مکننن بننود کننن  أتیه  بر  و نه،  استعع  خوانند

از آنچننه  یعننن ی ،و گننوهر بننود از ذات نیتاسن  و،  است   اریبس  انوا  پرسش
و از ،  سننت«یکه »خننود چ  ،شود از خود  دهیرسپ  چنانکه  ،بود  زیبدان چ  زیچ

از زمان و دهر؛ و باشد کننه پرسننش از  نیهمچن و ست«یجسم که »جسم چ
 شود کننه »بهشننت   دهیچنانکه پرس  ،پرسنده  نفس  از  رونیو ب  بود  زیچ  هستی

 یزینن حننال چ  یو باشنند کننه از هسننت؛  نننه«  ات ی»دوزخ هس  هست یا نه« و
ا گران«؛ و یست ا از حال روح که »سبک  ودش  دهیچنانکه پرس  د،شو   دهیپرس

شود که »خننود کنندا    دهیچنانکه پرس،  دبو   زیچ  ت یباشد که پرسش از خاص
شود   دهیچنانکه پرس  ،بود  زیکه پرسش از اعراض چ  «؛ و باشدست ی اوهرگ 
ا ینن   ،ست یک   نِآ  ا ازی  است ی  ا ک ، یا کجاست ی  ،ست ان  چو   ا، یاست   چند  زیچ
  با نه. شود یکرده هم  ا، یا نهیکند  میه  زیچ
رفتننه   یشپنن   در  کهی  بود: پاسخ سان  یگردی  از سان که با  رگید  میقس  اما
کننه   ن سانآ  لکن هر  ،میکرد  ادیکه    ها بودپرسش  نیقسم پاسخ ا  نیا  ،بود

 ا حنندر  بود چنان سان  زیکه از گوهر و اصل چ  دبو   نیپرسش ناست  پاسخ
 گننریسان که پاسننخ د  و هر  ،ست«یچنانکه گفته شود که »جسم چ  ،ندیگو 

و قننول   خوانننند  هیرا قضنن   ها باشننند آنپرسش  نیا  زا  که پس  بود  هاپرسش
 .(510-508 :1366الدین کاشانی، افضل) جاز 

دهند کنه بنا تقسنیم بنندی میها ارائنه  جملهای از انوا   در اینجا بابا افضل تقسیم بندی
قضیه یا حکم را به عننوان پاسنخ ینک پرسنش تعرینف   متداول متفاوت است و نتیجتاً

گرداند. این سنان تبعناتی میکند. به عبارت دیگر جایگاه ذاتی حکم را به گفتگو بر می
ل های حکم و اطعق صدق و کذب بر آن خواهد داشنت. بابنا افضنفرضدر مورد پیش

کشند امنا وارد جزئینات میدر ادامه تنها به طور ضمنی برخی از اینن تبعنات را پنیش  
تواند داشته باشند، میشود. اما به هر حال این دیدگاه نتای  فلسفی و تکنیکی جالبی مین

از نو  آنچه امروزه در منطق گفتگویی صورت بندی شده است، و منا در ضنمن بحنث 
پردازیم. البته تشریح نتای  مذکور و بسط آنها میین نتای   پیش رو تنها به ذکر برخی از ا
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ای کنه بابنا در اینجا به توضنیح بیشنتر تقسنیم بنندی  23طلبد.میخود پژوهشی دیگر را  

بندی سننتی پردازیم و اهمیت تفاوت آن را بنا تقسنیممیافضل در بند فوق آورده است  
 دهیم.میمورد بحث قرار  

 نمودار زیر نشان داده شده است:تقسیم بندی بابا افضل در 

 
 

به دو گونه انشایی و اخبناری   دانیم در منطق سنتی لفظ مرکب تا  بدواًمیطور که  همان
شوند و قضنیه میبندی  شود؛ آرزو، امر و ابراز شگفتی ذیل گفتار انشایی طبقهمیتقسیم  

 بابا افضل اولًا  شود. تقسیم بندیمییا قول جاز  به عنوان لفظ مرکب تا  خبری تعریف  
تر از بندی سنتی نیست، اما مهماین تفاوت اولیه را دارد که در تقسیم اول متناظر با طبقه

شود. به عبنارت دیگنر پاسنخ ینک پرسنش میآن قضیه به عنوان نوعی خطاب تعریف  
معطوف به گفتگو است. در دیدگاه سنتی کنه   بودن جزو ماهیت قضیه است و قضیه ذاتاً

عبارت »برف سفید اسنت«، بنه   توان گفت که اگر مثعًمیگرا است  سفه واقعمنبطق با فل

سخن مرکب

تک گویانه

آرزو

ابراز شگفتی

خطابی

ابتدائی

خواهش
فرمان

درخواست

پرسش

پرسش از چیستی و ماهیت

پرسش از وجود و خصوصیات 
چیز

پاسخی
(حد)تعریف 

قضیه یا قول جازم
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هر نحوی که شکل گرفته باشد، منطبق باشد با یک امر واقع، آنگناه اینن قضنیه صنادق 
دار است که کسی پرسنیده وقتی معنی  خواهد بود. اما از نگاه بابا افضل عبارت فوق اولًا

فوق در جواب گفته شود، در اینن صنورت  ةارباشد »برف چه رنگی است؟« و آنگاه گز
اگر گزاره منطبق با واقع باشد صادق است. اگر شرط اول برقرار نباشد عبارت فوق تنهنا 

تواننند میای از الفاب خواهد بود. البته فرد پرسنده و فرد پاسنخ دهننده ترکیب بی معنی
رسند؛ ینا میبه پاسنخ  یکی باشند، آنگاه که انسان پرسشی دارد و بعد از تعش و تجربه

مان باشند وقتی که برخورد با یک بیان پرسشِ متنناظر أتوانند تومیحتی پرسش و پاسخ  
کنند ینک شنرط میانگیزاند. اما در هر حال دیدگاهی که بابا افضل مطرح  میبا آن را بر

کشد: اگر نتوان هی  پرسش معناداری در پنس ینک میسلبی را هم برای معناداری پیش  
معنی خواهد بود، یعنی نظر به ذاتش ینک قضنیه ناواهند قضیه فرض کرد، آن قضیه بی
 اش صحیح باشد.بود، حتی اگر صورت نحوی

گرایانه خواهد بنود. حال مفهو  صدق هم منطبق با این دیدگاه متفاوت با تلقی واقع 
ا واقنع ای را کنه منطبنق بناگر ماهیت قضیه را اخبار تعریف کنیم، موجه است که قضیه

است صادق و آنچه را چنین نیست کاذب تعریف کنیم. اما اگر ماهینت قضنیه را پاسنخ 
ور پاسخ مناسب ذکبودنش بدانیم پیش از بررسی انطباق باید بررسی کنیم که آیا قضیه م

و مربوطی است به پرسش ناظر بر آن، اعم از اینکه این پرسش صریح باشد ینا ضنمنی. 
طی خواهد داشت از جمله توجه به آنچنه در پرسنش معلنو  مربوط بودن در اینجا شرای

ای بنه اینن است و آنچه در آن مجهول است. بابا افضل در ادامه بند مذکور تنهنا اشناره
کند. اما در هر صورت خود همین نکتنه میکند و لواز  صوری آن را واکاوی نمیشرط  
ت، بلکنه تنهنا در دهد که صدق صرف تطابق یک لفظ با ینک امنر واقنع نیسنمینشان  

شود که شرایط قضیه بودنِ یک قضیه برآورده شود و این شرایط، هنر میصورتی محقق  
چند جزئیاتش هنوز نیاز به تشریح دارد، بازتاب فعالینت فنرد بنه مثابنه سنوژه پرسنا و 

تواند در گفتگو و مباحثه عیننی متبلنور شنود ینا میجستجوگر پاسخ است. این فعالیت  
گوی درونی رخ دهد. البته وقتی وضع برای اجزا استدلال یعنی احکنا  اینکه در یک گفت

بایسنت بنه میچنین برای کل استدلال نیز همین خواهد بود، یعنی ماهیت استدلال نینز  
 مثابه نوعی فعالیت فهمیده شود. 

 گیرینتیجه
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 ابدین معنن  محور اوستفلسفه آگاهی  مبانی منطق در راستای  نسبت به  دیدگاه بابا افضل

 ورزی او تعریف شوند.بایست در نسبت با سوژه آگاه و کنشمیکه مفاهیم بنیادین 
های رئالیستی و پوزیتیویسنتی در فلسنفه مندرن، که در فلسفهدر دیدگاه سنتی، همچنان

کشد کنه امنر واقعنی میتعریف قضیه یا حکم به عنوان جمله اخباری این نگاه را پیش  
مستقل و متعین مفروض است و حکم قرار است حاکی از آن باشد. اما تعریف قضیه به 

ت کنه اش جستجوگری فاعل شناساسنندارد، بلکه مفروض  عنوان پاسخ چنین فرضی را
ای از یافتن را در اختیارش قرار دهد. این البته به هنی  وجنه بنه حکم قرار است تجربه

معنای دلباواهی بودن پاسخ و نفی اهمیت واقعینت نیسنت؛ بلکنه بنه معننای اولوینت 
شناسی فلسفی است. این اولویت که در فلسفه بابا افضل بنه آگاهی بر واقعیت در روش

طور که دیندیم توسنط او در حوزه مبانی منطق نیز هماندقت و ظرافت بیان شده است  
دانان بعند از او های بالقوه تبیین مذکور توسط او و منطقتبیین گشته است. البته بصیرت

توانند نکنات میمل در آرای این فیلسوف در این باب  أتشریح نگشته است و همچنان ت 
محنور در بنر داشنته گناهیمعطوف به برساخت یک نظا  منطقی منطبق با فلسفه آمیمه

 باشد.

 
 هانوشتیپ

 
زمانی این دیدگاه رای  بود که فلسفه بعد از غزالی در جهان اسع  ضربه دینند و افننول کننرد. اکنننون .  1

علیرغم حمننعت دیری است که نادرستی این دیدگاه مشاص شده است، منتها برخی بر این نظرند که  
بعنند از   فلسفه به شکوفایی خود ادامه داد؛ ولی دیدگاه نگارنده این است کننه شننکوفایی فلسننفهغزالی،  

متاثر و ملهم از انتقادات و آرای غزالی است. البته دفا  از تز مذکور فراتننر از   میهای مهغزالی در جنبه
هایی از نننوآوری چشم انداز جستار حاضر است اما در عین حال اگر این مقاله از عهده نشان دادن جنبه

در مورد زمینه فراهم شده برای بننروز افضل الدین کاشانی برآید آنگاه با توجه به توضیحات این باش  
  الذکر.قها توسط آرای انتقادی غزالی شاهدی خواهد بود به نفع دیدگاه فواین نوآوری

نفس کمال اول است مر جسم طبیعی آلننی را "کند:  میسینا حد نفس را چنین بیان  به عنوان مثال ابن.  2
 (. 74، 1399)ابن سینا 

 گوید:میبه عنوان مثال قشیری . 3
 انما ارادو عیعنی متصوفه[ بالنفس ما کان معلولا من اوصاف العبد و مذموما من افعاله و اخعقه

 :در ادامه
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کما یصح ان یکون البصر محل للرؤیه ...، فکذلک محل الاوصنناف الحمیننده القلننب و الننروح، و محننل 

 175ص  المعننارف عننوارفدر ترجمننه (. 111-110صننص ، رساله قشیریه) الاوصاف المذمومه النفس.
 فارسی عبارت فوق آمده است.  دقیقاً

»النفس اظهر من ان تحتا  الی دلیل فی ثبوتها فان جمیع خطابات الشر  یتوجه لا علننی معنندو  بننل   .4
 (19 :1975،)غزالی علی موجود حتی یفهم الاطاب...«.

شننمرد از نفننس بننه میآنگاه که مقامات ترقی انسان را بر  مرشد المحجوبو   محک النفسدر رساله  .  5
 برد:میعنوان فاعل این سیر نا  

اعلم انّ النفس الانسان اذا کان لها تربیة قویمة و سلک طریقا مستقیما و سری فیها سیر سریعا مستمرا ... 
 ((397 :1397 ،نقل از )بشری

نفس خود رونده و تعالی جوینده است نه چیزی که باید آن را فرو کوفت تا به راه   این یعنی که اولاً.  6
تعالی قد  گذاشت )در تقابل با تلقی رای  نزد متصوفه پیشین( و اینکه در عین تعلننق بننه بنندن اینگونننه 

 نیست که تما  توجه و تدبیر نفس معطوف به بدن باشد )در تقابل با تلقی مشائیان(. 
 (transcendental philosophy)اش فلسننفه اسننتععیی ایهی محور در شکل ریشهفلسفه آگا. 7

ای در میننان دیگننر ای طبیعننی، پدینندهشود چرا که این دیدگاه آگنناهی را بننه مثابننه پدینندهمینیز نامیده  
ه اش از هر پدیده طبیعی و بننه مثابنن دهد؛ بلکه آگاهی را در توان فرارویمیها، مورد مطالعه قرار نپدیده

فلسفه  ،های استععییترین فلسفهدهد. از مطرحمیفعال در تعین باشی به هر عینیتی متعلق تحقیق قرار 
 انتقادی کانت و پدیدارشناسی استععیی است که توسط هوسرل بنیان گذاشته شده است.

از پیشروان دیدگاه آگاهی محور دانست امننا انبننوه تفاسننیر   توانمیالبته شیخ محمود شبستری را نیز  .  8
ارائننه شننده مواجهننه  گلشننن رازوحدت وجودی که در پی غلبه این دیدگاه از قرن هشتم به این سو از 

دینندگاه مبتنننی بننر گلشن راز  مستقیم با متن را در سنت جاری در محاق برده است. اما در فرازهایی از  
منطبننق بننا   شبسننتری کننامعً  حق الیقینصراحت بیان شده و همچنین رساله  اولویت آگاهی به زیبایی و  

 و حاوی نکاتی بدیع در این راستاست.  دیدگاه مذکور
ای در دست نیسننت؛ امننا دربنناره ارتبنناط او بننا طور که گفتیم از سلسله اساتید بابا افضل آگاهیهمان.  9

همراه با برخی تعدیعت تحننت نننا    ی سعادتکیمیاغزالی این نکته قابل ذکر است که از او منتابی از  
 در دست است. چهار عنوان

عقل را ذاتی نیست مغایر وجودش تا گوییم عقل موجود است؛ بلکننه عقننل خننود وجننود اسننت. ".  10
 (706، مصنفات)

11. Intuitionistic logic 
12. Heyting 
13. Brouwer 

گرا گرا و مفهو های مصداقشود به تمایز دیدگاهمیکه اینجا مطرح کردیم همچنین مربوط   ایلهأمس.  14
کند رویکننرد میای به منطق معرفی  گرایانهنگاه مصداق  را اساساًگکه رویکرد واقعدرباره منطق. در حالی

( 1398  ،گریآگاهی محور مدافع دیدگاه مفهو  گراست. برای بحث بیشتر در این رابطه )شفیعی و مسنن 
 را ببینید.

15. Dialogical logic 
16. Semantics 
17. Paul Lorenzen 
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18. Constructivist 
19. Kuno Lorenz 

برای اولین بار به معرفننی ایننده منطننق  لورنتسن (Lorenzen 1961)و  (Lorenzen 1960)در . 20
 Lorenzen)شناسی گفتگویی در گفتگویی و معنی گفتگویی ادات منطقی پرداخت. شکل کامل دلالت

and Lorenz 1978)  .توسط او و لورنتس ارائه شد 
 .(Rahman and Keiff 2005)برای مروری در این رابطه بنگرید به . 21
 .(Shafiei 2018)بحثی در این رابطه بنگرید به  برای. 22
اینکه حکم در واقع پاسخ یک پرسش است در فلسفه مدرن توسط کالینگوود هم ابراز شننده اسننت . 23

اما او نیز به استارا  نتای  این دیدگاه در حوزه منطق صوری نپرداخته است. این تز همچنین از دیدگاه 
. تمایزی را که بین قصدیت و پرشنندگی در پدیدارشناسننی مطننرح پدیدارشناسی نیز قابل استنباط است

له و آنگاه حکم را بننه مثابننه أله و حل مسأتوان منطبق کرد با دوگانه پرسش و پاسخ و یا مسمیشود  می
توان نشان داد کننه ایننن نگنناه پدیدارشناسننانه هننم در تکننوین منطننق میپاسای برای یک پرسش دید.  
 در تکوین منطق گفتگویی توسط لورنتسن موثر بوده است.   شهودگرا توسط هیتین  و هم 
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